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 9 _شبیب  بن ریّان به السلام علیه رضا امام حدیث شرح

 

 شیرازی اوجی استاد

 قم _ 144۶ محرم اول دهه

 

 .افْرحَْ لفَِرَحنَِالِحُزنْنَِا وَ  فَاحْزَنْمنَِ الْجنَِانِ  تَکوُنَ معَنََا فِی الدََّرَجَاتِ العُْلَیاَنْ  سرَََّکَاِنْ  !شبَِیبیَا ابنَْ 

 رورزن و سُحُ امام، معیار 

 

 

 اعوذ بالله من الشیطان اللعّین الرجیم

 ناعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنی

 بسم الله الرحمن الرحیم

 .صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی 

 .و تمتعه فیها طویلاً ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً

 !الزمان صاحب یا

 چگونه سر کنم بدون یار، صبح و شام را/ چه علتی بیاورم ندیدن مدام را

 جواب هر سلام رادهی منم که از تو دورم و گناه مانعم شده/ وگرنه که تو می

 نیست، هر کسی ندارد این مقام راجهاد اکبر است انتظار تو در این زمان/ نه، ساده 

 ؟(بِکَرْبَلاء أیَْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ المَْقْتُولِ ؟أَبْناءِ الأَْنبِْیاء الأَْنبِْیاءِ وَ أیْنَ الطَّالِبُ بِذحُُولِ)

 بیایی و بگیری انتقام راخاطر حسین/ تو زودتر بعید نیست عاقبت فقط به

 برند نام رابین روضه می روی تو در میان مجلسی/ که از عموتام که میشنیده

 اند این حرامیان، خیام را بلند شو ز خاک! غیرت خدا، پناه من/ که دوره کرده
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 !الحسن یابن

 !لیبَةالسَّ بدانِالاَ عَلىَ الَسَّلامُ! ةمُ عَلَى الْعتِْرَةِ القَْریبَأَلسَّلا

 !حسین یا نَجاة الاُمّة! حبیبی باب یا و الْواسِعة اللهِ رَحمْةَ یا

 (9۶مریم/).« اوُد ّ نُعمَِلُوا الصاَّلِحَاتِ سَیَجعَْلُ لَهُمُ الرَّحمَْ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ»

 .برساند را زمان امام فرج امیرالمومنین، آبروی به خدا

 .بدهد قرار اشولی رضایت مورد را ما عقاید و گفتار و رفتار و اعمال

 .الزمان صاحب مولانا فرج تعجّلَ أن عینٍ طرفة بالله یشُرک لم الذی علیهماالسلام طالبابی بن علی بروح اللهم نسألک

 الله الارضین صلوات فی الله بقیة محضر به تسلیت عرض جهت العالمین، نساء سیدة و امیرالمومنین مولانا محضر هدیه

 .کنید تقدیم صلواتی اجمعین، علیهم

 عدوهّم. اهلک و فرجهم عجلّ و محمد آل و محمد علی صل اللهم

 

 

  :موسی الرضا سلام الله علیه به پسر شبیب فرمودندبنحضرت علی

 و با شادی ما شاد.  ،با حزن ما محزون باش ،ما باشی ی بهشت، همسایهخواهی در جایگاه اعلااگر می

 امام باشد. ،برای حزن و شادی میزانت 

 ؟ است اختیاری رورزن و سُحُ: مگر ممکن است کسی بپرسد

 پذیر نیست. داریم که اعمال جوانحی است؛ اینها دستور اعمالی

ن، محزون بودن، ولی دوست داشتن، دشمن بود . اینها جوارحی است.دیبیا بشود بلند وییگمی یک موقع به کسی

 لذا دستوری نیست. باید مقدماتی در وجود ما شکل بگیرد.  قلب است.مسرور بودن و... کار 

ما قلباً محزون باشم یا به اختیار خودم هست. ااین اظهار توانم اظهار کنم، می رور را به تصویر بکشم،توانم سُمن می

حزن  ،بخواهم یا نخواهم ،دست خودم نیست. باید مقدماتی در وجود ما شکل بگیرد که اگر این مقدمات آمد مسرور،

  صلوات الله تنظیم خواهد شد. و سرور من با حضرات آل الله علیهم

 محبت است.  ،ن مقدمهآ 
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و  خاطر محبت است؛این به کند.ادر احساس بیماری میم شود، اگر بچه بیمار دوست دارد ندش رادیدید مادری فرز

 دو طرفه است.

 یم. هست طوربت به شما ایننس حضرات اهل بیت علیهم السلام فرمودند ما

 :فرمودند امیرالمومنین علیه السلام مریض بودم. ،گفت آقا ،وقتی که آمد ش نشد،یمیله که چند روزی پیدامگر نبود رُ

 ه. ضِرَمَضنا لِرِإلاّ مَ ،شودهیچ کدام از شیعیان ما مریض نمی م تو مریض بودی؟ستنداکنی من نمیتو فکر می

  (یا صاحب الزمان! ،شما مهربونید )چقدر

ن ، ما برایتاشما ساکت باشید گوییم.ما آمین می ،اگر شما دعا کنید یم.وشن مریض میشیعیانماما با بیماری فرمودند: 

 کنیم.دعا می

 حدیثی شنیدم که امیرالمومنین علیه السلام ،گفت آقا جان ،الربیع آمد محضر امام صادق علیه السلام یکسی به نام أب

 ه. ضِرَمَضنا لِرِإلّا مَ ،شوندهیچ کدام از شیعیان ما مریض نمی فرمودندق مَبه عمرو بن حِ

 امیرالمومنین است؟ های، این فرمایش فقط مربوط به دور و بریآقاجان

های ، چشمجود بقیة اللهوجود ذی ، مگر اینکه عین الله الناظرة،منی نیست در شرق و غرب عالمخیر. هیچ مؤفرمودند: 

خاطر شدت این به شود.خورد و با سرور شیعیانش مسرور میشیعیانش غصه می با غصه بیند،، او را میتیزبین خدا

 محبت است.

 چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی.و 

 هم باید نسبت به ما چنین باشید. شما :فرمودند

 د؟ آیچه زمانی این حالت در وجود من می 

 برسد.  ضرات آل الله به حدّ أعلیت به حوقتی که محبت من نسب

، یک نه یک وعده صبح ؛و مسَاء  لأَندُبنََّکَ صبَاحاً ،غریبم حسین جدّبرای گفت امام زمانم  شود که من بشنوممگر می

  .و لأَبکینَّ عَلیَک بدََلَ الدُّموُعِ دَماً .کنمبرایت ندبه می یعنی دائماً صَباحا و مَساء  وعده شب،

 .کتئابغصَُّةِ الإ و بلوعةِ المصُابِ أموت ىحتّ تا چه زمانی؟

مشغول گریه بر تو  ،تا زمانی که جان بدهم ،یعنی تا آن زمانی که من بمیرم .است دخول غایت در مبدأ« یحتّ»این 

 یا اباعبدالله! ،هستم
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 دار نشود؟! محزون نشود؟! ، غصهدل امام زمان را بشنود شود کسی غصهمگر می

 نشیند. نمی نم غذا به دل گوید، میرسنه استش گاهشما دیدید مادری بچ

 ریزد. اش مشکلی دارد، او هم غم عالم به دلش میهبچ داحتمال بده

 نی بیاباتو ، از کاروان جا ماند.ر بودابوذر لاغشتر ، رفتند هابا مسلمان وقتی که پیغمبر اکرم  ،در ماجرای جنگ تبوک

. دید یک تکه ابر شد تشنگی بر او غالب ،دیراه افتاد بیا ،دوش گرفت یرو هم تلف شد. بارش را د، شترشتشنه ش

قدری آب در یک گودیِ  دید ،کشاند به آن سمت خودش را داد بارانی آمده باشد، احتمال ن است.گوشه آسما یک

 چه آبی!  .استصخره جمع شده 

  الآن پیغمبر اکرم تشنه باشند؟ کندگفت ن آمد بخورد،

، خیالم راحت کنمپیدا می م اول پیغمبر اکرم راور. گفت میریخت توی مشک آب را بخورد. امداما دلش نی ،دست برد

 نوشم. من از این آب میبعداً ،دناول رسول خدا از این آب بخور ،که پیغمبر اکرم تشنه نباشند بشود

 ، راه افتاد.پر کردمشک را 

 د. آیدیدند یک سیاهی دارد میاز راه دور کاوران رسول خدا 

 حتما ابوذر است.  .صبر کنید :پیغمبر اکرم فرمودند

  خورد.تلوتلو می دیدند دارد

 غش کرد.  ،چند قدم آمد د، اماکردن د، او را کمکدوشش برداشتن یاز رو پیغمبر اکرم رفتند بار ابوذر را

 . مشکش پر از آب است یتو مبر فرمودند صبر کنید.آب بیاورند، پیغ داصحاب دویدن

 چرا آب نخوردی؟! گفتند .است ش خشک شدهیاهلب د. دیدندآب به صورتش زدن

، خیالم نکند شما آب نخورده باشید. بیاورم ، گفتم نکند شما تشنه باشید.گواراستخیلی دیدم آبش  ،گفت: یا رسول الله

 من از این آب بخورم.  ابعد ،شما آب نوشیده باشید راحت بشود

 ؟ رسدکه انسان به اینجا می شودچه می

 رساند. ی بهشت میاعلا انسان را به حدّ ،افْرحَْ لفَِرَحنَِالِحُزنْنَِا وَ  فَاحْزَنْ

  .أمُُورِیکُلِّ أَحْوَالِی وَ  فیِوَ إِراَدتَِی  حَوَائِجیِمُقَدِّمکُُمْ أَماَمَ طَلبَِتِی وَ  کند کهمیشدت محبت کاری  یعنی

 ه به ولی الله. توجّ ،در هر حالی 

 .نخودما ه میوهن فالود. هماجفالوذِ د:گفتنمی ، یک غذایی باب شد به آنمعظّبعد از شهادت رسول مکُرم و نبی مُ
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 خوردند. نمیسلام الله علیه ولی امیرالمومنین  .طرفدار داشت خیلی محبوب بود و 

 بفرمایید ما هم نخوریم.  ،اگر اشکال شرعی دارد ،جاناصحاب گفتند آقا

 بخورید. .نفرمودند هیچ اشکال شرعی ندارد. نوش جانتا

 آقا؟ ،خوریدخب چرا شما نمی_ 

از این  ، ایشاناین غذا نبود پیغمبر اکرم زمان نشین است. امادل ست. لذیذ است. شیرین است.ا فرمودند: غذای خوبی

 از این غذا بخورم. آید. من دلم نمیغذا نخوردند

 رَکَبعد تازه ذَ مده آب بخورد،آ است،دیده  های خشک برادرش رالب ،بعد شما فکر کردید پسر این آقا امیرالمومنین

  !حسین؟عطش ال

  د؟ین بیاهد یادشابود که بخوان رفته اصلا مگر یادشا

 ..زندبال می: سکینه دارد برای تو بالگفت با آب حرف زد. ،تا رسید وارد شریعه شد

 اصغر ما تشنه لب است.  ،موج نزن آب فرات

به جایی رسیده  عبدالله، کار ابیمادرش فاطمه یای مهریه ! به آب تذکر داد:حسینعطش ال رَکَّذَو تَ :عبارت این است

 .کبَِدِی مِنَ الظَّماء تَفَتَّتگوید میکه 

 و باغی، حلال شد فرات/ بر یاغیانِ طاغیتشنگانِ فاطمه، محروم از لب

 !اسیِوالمُْالأَْخُ  عمَفَنِ

 گری بودی!عجب برادر مواسات

 رسد؟ کار به کجا می

  .اما آب را روی آب بریزد ،کباب است از عطشجگر اباالفضل 

گرداند برمی خورد. هیِ سر راهم آب نمی، هر چه کردند دیدند اسب حضرت عباس تنها خود حضرت ابالفضلنه 

  من آب بخورم؟ ،حضرت رباب: او تشنه است سمت خیمه

 !اسیِوالمُْالأَْخُ  عمَفَنِ

ید دم آخرِ ارباب بیاکه نیست  این علیهم السلام همه اصحاب الحسینآرزوی  مگر آرزوی من و شما و همه عالم، مگر

 ؟دبه دامن بگیرن سرمان را

 سر ،ر به پای مولانهاد آن دم آخِبه آرزوش رسید/  خوشا به حال غلامش
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ن در دامن سرشا. آسمان یتویا ند زمین هست ینستند رودانمیآن لحظه اصحاب الحسین این بود.  اصلا جایزه

 !بود علیه السلام ءسیدالشهدا

 چشم انتظارم یا حسین ،جان زهرا مادرتر کنارم یا حسین/ ردن بیا انددر دم مُ

  .ماست آرزوی همه

 سر حضرت ابالفضل... یآمد بالا

  گذاشت روی پا. ،سر را جمع کرد ،علی الله! سر را بلند نکرد ؛تاسوعاستدیگر 

 د؟ از بس که ضرب زخم عمودش عمیق بود...چرا جمع کر

 یابن الحسن! یابن الحسن!

 پاره...حالا بدن پاره 

 عباسم؟ بگو کمکت کنم. ،کنیعباسم؟ چی کار می ،زنیچرا زور می _

 آقا.  ،پایین بگذارمخواهم سرم را + می

  .همه آرزویشان این است سرشان روی پای من باشد_ 

کسی که دو نفر جلویش  ،گرفتنداش میچهار هزار تیرانداز داشتند نشانهکسی که فقط  ،کسی که بدن تکه تکه است

 کسی که... ،کسی که از پشت به او عمود خورده است ،کمین کردند

 ؟چی بگویم 

  چی بود؟ شداولین چیزی که در کربلا روی نیزه 

  !(یا صاحب الزمان)

 .دیدند پاهای اباالفضل عباس است ،نگاه کردند ،دیدند یک چیزی روی نیزه است ،عبدالله آمدندتا ابی

امروز روز دعا برای  .ولی امروز روز اضطرار است .نتوانستیم بگوییمچون  ،اگر ما نگفتیم .این را جُلّ مقاتل آوردند

  .فرج است

 .. فرق، متلاشی.. به این صورت پاها ،ها به آن صورتتیک آقایی که دس

 .بستند به نیزه ..شدنمی ..سر اباالفضل را به نیزه نزدند

 ؟عباسم ،کنیمیچی کار  ؟زنیداری زور میچرا _ 

 !اسیِوالمُْالأَْخُ  عمَفَنِ
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یک ساعت دیگر کسی نیست ولی  ،الان سر من به پای شماست و مولای، سیدی :بگوید زنان، نفسزنددارد زور می

 ما را به دامن بگیرد.سر ش

 آفرین به ام البنین!

فقیه ولی آن  .دانممن نمی ؟از کجا گفته .حریر آورده استعالم نِن که ختم نشد. مرحوم شیخ جعفر شوشتری، آ به اینجا

به  آمدند ظرف آب از بهشتمی رفتند، بکَِأسه الأوفی، پیغمبر اکرماز شهدای کربلا از دنیا می مسلم آورد که هر کدام

 ون بخور. تشنه هستید. حبیب بخور. مسلم بخور. عابس بخور. جُدادند: می او

 الفضل العباس شد..انوبت حضرت اب

 تو هم بخور.  .مدی، خوش آعباس _

 ؟اأ أشرب الماء و الحسین عطشان د:پایین انداختن سرشان را

  گویند:د میعلیین دارن یتوملائکه . امروز نفی علییّ کَکرَذِ عَفَاین شد که رَ

 ذکر تو تسبیح و مناجات ما ی حاجات ما/ای حرمت قبله

 اند تو بوسیدهگیرِدست علَم اند/پنج امامی که تو را دیده

 وسه بارصدوسیدچار/گوید اگر یک هر که به دردی و غمی شد

 الحسین کرب یا کاشفَ ،کشفإ ین/مِای علَم افراشته در عالَ

 لطفت تو امانش دهی از درِ نش دهی/جا ،خسته اگر آمده

 رفاً. لها غُنزلاً و أفضَها مَحَو أفسَ

 ؟ مال کیست ،ترین خانه بهشتبزرگ

 . لفضل استا: برای حضرت اباامام صادق فرمودند

 !اسیِوالمُْالأَْخُ  عمَفَنِچرا؟ چون 

 همراه ما باشد.رورتان و سُ حزنباید  ،باشیددر بهشت نشین ما هم خواهیداگر می :فرمودند

  . به من چه؟!ن رفت، آمد، آن باخت. این آرداین بُ

 .بن الحسن است.  من، سُرورِ حجت رورسُ حزن من، حزنِ امام زمان است 

  .یهست بهشت کنار خود ما ن دربدا اگر معیار و میزانت چنین شد،فرمودند 
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 م:ویم بگرا ه ولی این

 دستی از غیب اندر این کار استست/ نی دل سپردن که اختیاری

دفعه محزون ، یکنشستم ؟ چی شده؟مریض شدمام. دانم چی شدهگفت آقا، نمی ،مد پیش امام صادق علیه السلامآ

 م. وشدفعه خوشحال میشوم. یکمی

 ،یشومی ن موقع که مسرورآ ت محزون است.امام ،یوشن موقع که محزون میفرمودند حالت خیلی هم خوب است. آ

  ت مسرور است.امام

ما مسرور وقتی ید؛ وششما هم محزون می ،دلیل نیست وقتی که ما محزونیمطینت ما خلق شدید. بی فاضلِ شما از

 ید.وششما هم مسرور می ،باشیم

 کنی. خدا فرجت را برساند، یا صاحب الزمان!کنیم، شما دق می)آقا، ما داریم دق می

 !الزمانیا صاحب  ،وای بر دلت

 !یا صاحب الزمان ،وای بر فرق شکسته شما

 !(یا صاحب الزمان ،نازنینتان وای بر چشم زخمیِ

 کوششی هم هست.  .اما فقط جوششی نیست

 .افرَْحْ لِفَرَحنَِالِحزُْننَِا وَ  فَاحْزَنْ :کهاست  موسی الرضا اینبنفرمایش السلطان علی

 ش کنم.هم من باید تلا ، اما یک مقدارستا جوششی یک مقدار

 ّچیست؟  با محبت فرق مودت 

 . تمودّ گویندمی ،ا ریشه بدواند و خودش را نشان بدهدت درونی که در تمام اعمال ممحببه 

 خواهندمیفردا  عالمم. یمن الآن بیچاره ام.هاز دست داد زم رامن همه چی ی مرا ببیند، بداندسهر کامروز و فردا یعنی 

  شوم.من دارم بدبخت می ند؛کبری را ببندهای زینب دست

 به اینجا برسم.  ت داشته باشم تاباید مودّست؟ ا کوششی کجای این

 (9۶)مریم/.« اوُد ّ نُعمَِلُوا الصاَّلحَِاتِ سَیَجعَْلُ لهَُمُ الرَّحمَْ إِنَّ الَّذیِنَ آمَنُوا وَ»فرماید: بعد خدا می

 عمل صالح داشته باشی.  ایمان و باید ،دیبیادر دلت ت مودّ هیخوامی اگر
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  «.أوعیَِةٌ هذِهِ القُلوبَإنّ » :فرمودند. ی مستراح استتو ، جای آفتابهببخشید

 د. ریزنمی ، محبت مولا را در آنپاک شد ها ظرف است. اگر دل،دل

 بچشم و گوش که در ، هر کس رفت، اگرمداگر محل گناه شد، اگر آلوده شد، اگر چراگاه شد، اگر در آن هر کس آ

  شود.ی محبت مولا نمیجا باز شد؛ دیگربه هر جایی ، دقلب هستن

 .دظرف و مظروف باید با هم تناسب داشته باشن چون

  ،لذا رفقا

 ه سمت لبخند امام زمان برداشتیم.یک قدم ب ،هر قدم که به سمت تقوا برداریم 

  .کنیم دلش آرام شود یکار یم یکبیای

  یا صاحب الزمان. ،مونت برالهی قربا

  .یا صاحب الزمان ،نبینم ات راتنهاییالهی 

 .یا صاحب الزمان نبینم، غربتت را

 فرمودند: نامه نوشتند، مفید برای شیخ 

 .«سَخطَِنا وَ ما یُدْنِیهِ مِنْ کرَاهتَِنایتََجَنَّبْ  وَ امْرِئ مِنْکمُْ بِما یقَْرُبُ بِهِ مِنْ مَحَبتَِّنا فَلیَْعْمَلْ کُلُّ»

  !فَلْیَعْمَلْ

  در چیست؟ مگر در غیر وجوب است؟ ظهور امر

، خودتان یدهید انجام بدهخواتمام کارهایی که می یتوفرمودند این روایت  . درن داشته باشید، از این نوکر کوچکتارفقا

  ؟یا کمتر دلم بیشتر بشود یشود محبت امام زمان تواین کار باعث می د:دوراهی ببینی را سر یک

 . کار خنثی نداریم ما

، یا محبتشان را در وجودم مهدهر حرفی، هر کاری، هر سکوتی، هر نشستی، هر برخاستی، هر چیزی که من انجام می

 . کندکند یا کم میزیاد می

 شود. علی از دلتان بیرون که محبت ما در دلتان افزون بشود و جز مهر  فرمودند: دنبال آن باش

 برسید؟ تا به کجا
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ببینید طبق  ،حساب کتاب کنید ما هم دوست داشتید منت بگذارید یکش ،کشمعاصی از خودم حساب می امروز منِ

 آیا مومن هستیم یا نیستیم؟  ،این معیار و میزان پیغمبر اکرم

 فرمودند:پیغمبر خاتم 

، و یکونَ أهْلی أحبََّ إلَیهِ منِ أهْلِهِ، و تی إلَیهِ أعزََّ مِن عِتْرتَِهِ، و تَکونَ عتِْرَنَفْسِهِلا یُؤمنُ عبَدٌ حتىّ أکونَ أحَبَّ إلَیهِ مِن »

 «.تکونَ ذاتی أحَبَّ إلَیهِ مِن ذاتِهِ

های خودش بیشتر دوست ی مرا از بچههابچه و ،تا اینکه مرا از خودش بیشتر دوست داشته باشد ،بنده مؤمن نیست

 داشته باشد.

 ،ششساعت الآن شده رسید، مینه ساعت چهار به خااز مدرسه همیشه  مریض بشود، گم بشود، دیر کند، نماهبچ

  شویم؟می ستأصلچقدر م ؟شویمدر میدربهچقدر  نیامده،

 خبریم از او!بیاست هزار و صد و نود سال 

 روش زندگی شیعه در زمان غیبت است.  شیعه است. نامهدعای ندبه مرام

 ؟کجاستدعای ندبه در ما  کلافگی

 ..مَتَی أَحَارُ فیِکَ یَا موَْلایإِلَی  ..طوُی أمْ ذیأبِرَضْوی أوْ غیَْرَها 

 یم!؟ هدداریم از دست می چیفردا عاشوراست.  .م شددهه اول محرم تما

 فرج دعا کنید.  یاین دهه برا یکم گفتم تو هم اگرخوامن از شما عذر می ،مردم

  ه بزنیم.م ضجّیبیای .کاری کنیم یم یکرفقا. بیای روددارد از دستمان می

 .خیلی گرفتار است .خیلی غریب است .مظلوم استخیلی 

 .رَّ عَنْ وَلِیِّکالضُّف اکشِوَ

 ، مومن نیستی.خودت بیشتر دوست نداشته باشی از بچه  پیغمبر رابچه منِ: اگر فرمودند

 اصلا مگر شدنی است؟!

ه که آدم انقدر پاره وجودش است. خدا اینطور خواست ،کبادُنا. بچه آدماولادُنا اَ :فرمودند خود اهل بیت علیهم السلام

 اش را دوست داشته باشد. بچه

 شود کسی بتواند فرزند پیغمبر را بر بچه خودش ترجیح بدهد؟ مگر شدنی است؟!مگر در عالم واقع می

  .جمع شدیماینجا همین  یبرااصلا ما  .آره

  .مدنداهنوز نی ،شش ماه پیش رفتند ،چهار تا پسرش
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موی و ، پریشانذلمکسی به نام بشیر بن جَ ، دیددیبلند شد بیاشد، خوشحال  رانقد گردد،د کاروان دارد برمیگفتن

 ...لَکُمْ بِهَامُقَامَ  یَا اهَْلَ یَثْرِبَ لا زند:میمدینه داد  یتو آلود داردخاک

 هنوز مصرع دوم را نخوانده بود، حضرت ام البنین سلام الله علیها به او گفت:

د. گردنبرمی ددارن د،رفتنی ما اهتمیز بپوش. عزیز! برو لباس قشنگ و ؟ست تنت کردی؟ این چه لباسییویگچی می _

 گویی سر جایتان نمانید؟ مگر چی شده؟ چرا می

 سرش را پایین انداخت. 

 چی بگویم؟_ 

 ،کنداش گریه هم نمی، نصفه شب بچهمادر این سبکی است .مادر است! شاید ما مردها محبت مادری را خیلی نفهمیم

 .کند حالش خوب باشداش را نگاه میشود بچهدفعه بلند مییک

 خالی است، عجّل لولیّک الفرج.( ایی که رباب بلند شد دید جای علی اصغرهشب ن نصف! به آای خدا)

  م...ویبگ همخوامی مادری رامحبت 

  شروع کرد گفتن...کم بشیر کم

 ون شما از دنیا رفت. عُ ،بی جانبی_ 

 شده. بگو از حسینم چه خبر؟ زنی انگار حسینم چیزیطوری داری حرف می ،بشیر :فرمودند

 عبدالله شما را هم کشتند. ،بی جانگفت: بی

 حسین چطور شد؟ حال حسین خوب است؟ .ها رارها کن این حرف فرمود:

 بی جان.، بیجعفر شما را هم کشتند_ 

 مَن خبر عن الحسین؟ از حسینم چه خبر؟ ؟گوییچی داری می+ 

  .عباسش را خیلی دوست داشت .یک پسر دیگر داشت به نام عباس

 .ما هم عموجانتان را خیلی دوست داریم ،امام زمان

 لی مهم است:خی رفقا، این نکته را عنایت کنید.

 امروز همان ندهای امام حسین داشتعلیه السلام و خیمهامام حسین  یلفضل العباس رواهمان غیرتی که ابا ،

 روی امام زمان دارند.  غیرت را
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کردی؟ الفضل جا باز میادل حضرت اب یچقدر تودادی، میظرف آب دست سه ساله  رفتی یکن روز میاگر شما آ

  .کندخوشحال میاو را ن اندازه ، به هماکنی الفضل برای امام زمان کارابه نیت اب اگر ،علی قسم امروز به ولای

  ، هم مستند و دلیل است.هم تجربه است پشت این حرف،

 امام زمان دارند.  یامروز رو د،عبدالله داشتنحضرت عباس علیه السلام همان غیرتی که روی ابی 

 خورندند، همان غصه را دارند برای امام زمان میخوردعبدالله میای که برای ابیهمان غصه . 

 .ددهن میت. دنیا و آخرت عزت بهتا. اکسیر اعظم اسنوکری کنید برای امام زمان ،الفضلاد به نیت ابیبیای

 ..پسرش عباس را خیلی دوست داشت

 .دیگر باید بفهمد ،ولی علی الله ؟نگویم عباست را هم کشتند، چیزی بشودیک موقع گفت بشیر 

 عباست را هم بین دو نهر آب کشتند... ،یا ام البنین ،بی جان: بیگفت

  :گفت ،یک نگاه کرد

 گویی جوابم؟تو از عباس می /حسین در سوز و تابممن از بهر 

 .شودقطع میدارد رگ قلبم  !عتَ نیِاطَ قَلبیقطََّ قَدْ

 علیه السلام. لأبی عَبداِللهِ الحسُین هُم فداءُتحَتَ الخضَراء کُلُّمَن  وَ أولادی

 شان فدای حسین!، همهآسمان است هر چهار فرزندم و آنچه زیر

 بگو حسینم چی شد؟

 .از مردها جز زین العابدین علیه السلام برنگشته است ،بی جانگفت بی

 ها و صدرها.جهِمت علی وَطَلَفَ

 

  باب الحوائج است. ،این بزرگوار را هم بزنیم.دیگر خانه  ید درب یکبگذار

ها سینه بزنید برای او. در ها، به اسم این علیامخدرّه هیئت بزنید. شعرا شعر بگویید برای این بزرگوار. سینه زنجوان

 رجوع کنید:توسلّات و حوائجتان به این بزرگوار 

 حضرت فاطمه صغری بنت الحسین علیهما السلام.

یم به مادرم سر آری فرمودند خودم میزینب کب ،شما خانه باشید ،ام البنین بیگفتند بی ،وارد مدینه شد کاروانوقتی 

  .زنممی
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  ..عبدالله بن جعفر او را نشناختکه  ..با دو تا عصا نگویم چطور آمد..دیگر 

 .با خودشان نبردند ،مریض بودند ،یک دخترشان تب داشتند ؛همه را بردند ،رفتندعبدالله وقتی داشتند از مدینه میابی

  ، گفت:کنددید رقیه سلام الله علیها دارد وسایل را جمع میمیحضرت فاطمه صغری 

 .مرا هم ببر ،بابا

 .شما بمان پیش ام سلمهفرمود: 

 ،که اگر بابا آمد ،رفتخوابید. توی اتاق نمیها پشت در مینوشتند شب ،دیگر غصه جناب فاطمه صغری این شده بود

 . اول خودش او را بغل کند

  .خوابیددم در می ،که رقیه هم توی خرابه گویم صریح جایی آمده است(نمیبرداشت من است )لذا 

 چرا اول سر را جلوی او گذاشتند؟

  ...نوشتعریضه میکرد، گریه می ،دید خبری از بابا نشد

  .(برای امام زمان عریضه بنویسید)

  .ما تو جدا هستی ستی؟ ازبابا تو کجا ه

  ؟چطور است الفضلحال عمو ابا

  .زده میره ضجّخدّعلیا مُ این

  ؟پرسید ماجرا چیست .دآییمای ، دید چه صدای گریهشدداشت رد میکسی یک روز 

  .تاب پدر استاین دختر بی .رسیدند کربلا ،رفته عبداللهگفتند ابی

 .در را باز کردند ؛در زد

  ؟کنیچرا گریه می_ 

  .گفت دلم برای بابایم تنگ شده

 پیغامی داری برایش ببرم؟. کمک بابایت ،خواهم بروم کربلامنم می .شنیدم رسیده کربلا ؟بابایت کجاست_ 

  !گفت انقدر برایش نامه نوشتم

 .برمگفت همه را بده من با خودم می

  .آمد کربلا ،همه را گرفت

 ی رسید؟کِ
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وَ بَینَْ  وَ حالوُا بَینْکََ بِالْجِراحِ ، وَ أثَْخَنوُکَمِنْ کُلّ ِالْجهِاتِ فَأحَْدَقُوا بِکَ ، وَ مُحْتمَلٌِ للِْأَذِیَّاتِالْهَبوَاتِأَنْتَ مقَُدَّمٌ فیِ وَ 

 ...الرَّواحِ

 : یک یار آمده!آمد ییصدا ،گذاشتند ارباب نفس بکشنددر آن حال که نمی

  است. آورده نامه با خودشکلی هم  ،آمده سی، دیدند کنگاه کردند ،برگشتند

  .با بدن تکه تکه و زخمی آمدند سمت خیمه عبداللهابی

  ؟نامه از کجاست_ 

  .از دخترتان+ 

 علی اکبر؟  برادرم ؟عمو عباسم چطور است ،بابا :خواندندبلند می ها راعبدالله نامهابی

 !ای شدهچه ضجّ !توی خیمه چه حالی شد

  .معلوم نشد ؟ملک بود ؟جن بود ؟شهید شد ؟چه شد ،آوردنامه را نفهمیدند این شخصی که 

که الهی امروز شفاعت ما را پیش )سلام الله علیها این علیا مُخدّره  ،به جناب فاطمه صغری ،دآمکاروان که داشت می

  .گرددبرمیدارد کاروان ( خبر دادند: بکند الفضلعمویش ابا

  .گرددبرمیدارد چطور کسی نتوانست بگوید کاروان 

 بود که فقط لباس پاره پیدا شود؟مگر خرابه  .رفت بهترین لباسش را انتخاب کرد

پاره بود اما لباسم  /ستادمدخت یزید آمد به دیدارم/ ولی من در حضورش با وقار کامل اِ ،شبی از آن شبان ،فت باباگ

 ...کشیدمخجالت می

  شد. آماده .را پوشید شبهترین لباس .لباس بود .مدینه بود .خرابه نبود

 را.بعد علی اکبر برادرم  را بعد عمو عباسرا اول بابا ؟ اول عمو عباس را بغل کنم یا بابایم را ،رومالان می_ 

 چه عالمی داشت برای خودش..

  آمد.. قدم به قدم

 آید؟چرا انقدر صدای گریه می_ 

  ..کنار قبر پیغمبر دیدشد، وارد مسجد پیغمبر 

 ترشان یز دیده ،گرد یتیمی نشسته بر سرشان/ رسیده اشک به دامن ،تمام

 کردپدر می تابیِکرد/ گهی تجسس و بیگهی به گریه سوی این و آن نظر می
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 ی زهرادشت بلا/ خطاب کرد که ای خانواده کسانِگهی به گریه به آن بی

 ؟شد مرا پدر مهربان، امام حسینثقلین/ چه  سیدکجاست شمع شبستان 

 کسی نتوانست جوابش را بدهد.

 .یک پیراهن تکه تکه روی قبر پیغمبر انداخت ،دست برد زیر چادرکبری اش زینب دید عمه

 .از بابایت فقط همین برگشته است_ 

 شما کی هستی که لباس بابایم دست شماست؟ ،خانمگفت: 

 !ات زینبمعمهمن _ 

 نتقم! اِ یا ربّ

 

  .خواب دیدم !مادر !مادر !مادر :نصف شب بلند شد

 چه خوابی دیدی؟_ 

 یک ماه با سه ستاره توی دامنم افتادند.  ،خواب دیدم از آسمان+ 

  .رویم فردا بگوییم تعبیر کنندمی_ 

عین  یکی .کندعالم به خواستگاری دخترت خواهد آمد و خدا چهار پسر به او عنایت می بزرگِ :آمدند تعبیر کردند

 درخشد.ماه شب چهارده می

 هاشم، خورشید لقا، عباس!ای ماه بنی

قضای است. ب مجرّ ،جمع شوند این دو بیت را بخوانند ،هر که به دردی و غمی شد دچار :گویدمرحوم بیرجندی می

 است. حوائج

 :گویممن به نیت فرج می

 عباس! ،شمع شهدا ،ای نور دل حیدر /هاشم، خورشید لقا، عباس!ای ماه بنی

 عباس! ،ی ما گیر، ای دست خدا، ما رو به تو آوردیم/ دست همهبا محنت و درد و غم

 ، بگرد در قبیله شجعان عرب...عقیلفرمود: 

  .اما مادر مهم استاست، امیرالمومنین سلام الله علیه  ،پدر
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عینم مُ ،زن، لطمهکن، گریهزنسینه ،میهابده که بچه ، همسری به منبگو خدایا ،چشم و ابرو را کنار بگذار ،هاجوان ،رفقا

 بن الحسن باشند.در نوکری حجت 

 فرمود: عقیل، بگرد در قبیله شجعان عرب...

  .خواهم ذخُرٌ للحسین باشدشجاع! می

  !شجاع بود لام الله علیهارقیه س ضرتانقدر عموی ح

غول بیابانی  .به نام ابن شعثاء ،زاده بودخیلی حرام ،بود تربیتشعور و بیکسی بود خیلی بی ،توی ماجرای جنگ صفین

 (استجیر بالله) .آمد به مولایمان امیرالمومنین گفتو شروع کرد هرچی از دهان نجسش درآمد جل .رأس شام بود .بود

 ،او مرا بکشدیا  ،یا من او را بکشم ،بجنگدروی من هالان علی بیاید روب .شوند خواهد این همه آدم کشتهبعد گفت نمی

 .قصه تمام شود

  .حرف خوبی است ها گفتندشامی

 .دهداش را فشار می. حس کردند یک دست دارد شانهسالشان بود 13 لام الله علیهاباالفضل س .مولا آمدند آخر سپاه

  .جانم بابا :برگشت

 .بیا برویم توی خیمه_ 

تو  ،فرمودند عباسم ،مولا لباسشان را درآوردند ،سالگی 13که توی  ببین چه قد و بالایی داشته عموی حضرت رقیه

  .بپوش

 ..دانم توی سرداب چرا قبرش انقدر کوچک استنمی ..شداین قد و بالا سوار اسب 

 . آمده است هم ارباً ارباًای اباالفضل آخر بر

  .بر قامتش شد علیه السلام سالگی لباس امیرالمومنین 13توی 

  .اهاکه لمحَبهامه علی السّع اِضَلو وَ نوشته:. درباره ابن شعثاء را ببینید رسانفُ

انقدر زورش زیاد  ،شدنقش سکه محو می ،دادفشار می ،گذاشتانگشتش را روی سکه می ؟دیدی سکه نقش دارد

  .بود

 ت بروم. قربان .فقط برو بجنگ .هیچ چیز نگو .صورتت را ببند ،پسرم عباسم :امیرالمومنین فرمودند

 .خیاَ انت یا رکب بنفسیاِ .برومامام حسین هم به او گفتند قربانت 

 .ما هم قربانت برویم اباالفضل .همه قربانش رفتند
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  .بجنگ ،برو سوار مرکب شو_ 

 است!ین آمده ، همه گفتند امیرالمومنصورت پوشیده بر تنش، لباس مولا

. چیزی عین برق از روی سرش رد شد یک دید انگار ،من آنم که رستم بود پهلوان :خواندداشت رجز می ءابن شعثا

 .تا بفهمد مرده استمدتی مبهوت ماند 

 !یا علی مرحباً !یا علی مرحباً :زدندداد می ،همه متحیر .افتاد .این ملعون را به دو نیم تقسیم کردند الفضلابا

یک ضربه  .بود الفضلتوی دست ابا . انگار روحشانفی یده کانت ارواحهم ، کانآمدندتا می .هفت تا پسر داشت

 کردند.به درک واصل میهر هفت نفر را با یک ضربه  .زدندمی

  !عجب ضرب شصتی داری ،گفتند یا علیهمه می

  ؟استسی توی میدان کچه پس  !شما که اینجایید !آقا :همه برگشتند .مولا از پشت سپاه آمدند

 پسری است!باز کن، بدانند پسر علی چه گلصورتت را  جان، عباس :فرمودند

  .زندانقدر مرا آتش می که سه بیت چیست دانم ایننمی ،شعر گفتندبرای اباالفضل این همه شعرا 

 فکرش را کن با آن قد و قامت..

 من که برادر دارم گشتی/ شعفی داشت دلِرفتی و برمیخیمه چو می به درِ

 برادر دارم ،همه آسوده بخوابید /زینب و کلثوم این بودحرف من و  ،همه شب

 که من بازوی حیدر دارم ت بودادعویچه شد آن دست بلندی که به آوای بلند/ 

 بگویم چی شد آن دست بلند؟

  ...دیگر تاسوعاست

 !اسیِوالمُْالأَْخُ  عمَفَنِ

 مشک :دو تا چیز همراهش است ،علمدار استولی  .از وسط ساعد را دست راست .دست چپ را از آرنج قطع کردند

  .اینها نباید بیفتد .ملَعَ و

 گرفت...با باقی مانده دست چپ و دست راست را علامت است  م کهلَعَ .مشک را به دندان گرفت

 ،یزید بلند شد ،م را که آوردندلَجوری گرفته بود که وقتی زینب کبری توی شام گفت هرچی بردید را برگردانید، عَ

  ؟ی بودهسکچه علمدار سپاه حسین  :گفت

  ؟داری گفتند چی کار
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م لَدسته عَولی  ،م پر از تیر استلَبالا تا پایین عَخیلی وفادار بوده است. خیلی مرد بوده است.  ،ی بودهسگفت هر ک

 !م نیفتاده استلَعَ ،یعنی تا نیفتاده .سالم است

 .خواهم با دختری ازدواج کنم که برایم ذخُرٌ للحسین به دنیا بیاوردمی ،بگرد در قبیله شجعان عربفرمود: عقیل، 

 را ببوسم نبیمن آمدم دستان ز /خانه من تازه عروسم نیهر چند در ا :گفت

  .ش قیامت کرد.یبراهم کرد که حضرت زهرا  ها رااین کار

 فاطمه سلام الله علیها. رَّمُی تَحتّ ،سرها پایین :دآیدفعه ندا مییک ،همه معطل و منتظر ،صحرای محشر

 کندزهرا شفاعت می ،ایستدمرتضی می کار دست فاطمه است/ ،رسدمحشر میروز 

ی پیشکش به هخواچی می ،یهاز خدا بخوا برو به دخترم فاطمه بگو شفاعت کلیه را ،علی جان :فرمایندپیغمبر می

 درگاه خدا ببری؟ 

 العباس.   لدیَوَمقطوعتان لِالدان یَالجل هذا الیوم فانا لأکَ

 مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه ببینید.در کتب  ابواب روح القدس را

 (4)قدر/ «وحُالرُّ تَنزََّلُ المَْلاَئکَِةُ وَ»

  .کند. خودش یک دهه صحبت استفرق می وحالرُّاصلا حساب این است.  ملائکهروح القدس، افضل 

 الباکورة.  ن حدائقنامِ اقوره ذاقَصّالس فی جِنان دُالقُ: إنّ روح است تفسیر امام حسن عسکریدر 

 شد روح القدس.  ،های نارس درخت ولایت ما خوردیعنی روح القدس از میوه

 ا. قّقّ العلم ذَذَ :به نام حضرت عباس که فرمودند کسی است حالا یک

  .«ذقّ» گویندگیرد، میمی ن مادرش دانه راااز ده جوجه پرنده،

 . کشید را علم اولین و آخرین ی باباالفضل از سینهاحضرت اب دنوشتن

 لیهما السلامعاین آقا که روز قیامت جناب حمزه و جعفر  شد روح القدس. ببین کیست ،خورده بودی نارس آن از میوه

  !لام الله علیهالفضل ساخورند به مقام حضرت ابغبطه می این دوشفیع انبیاء، بعد  شوندمی

 این همه علم!کسی با 

صحبت  آنها برو با ،عباسم :حضرت عباس، فرمودند قبل از جنگیدنِهم  ،عاشورا شبهم  نیامام حسرسان را ببینید. فُ

 . کن
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 م؟ ویبگ ، چیآقا دحضرت عباس گفتن

 بگو.  ها راد: این حرففرمودن

 . دگفتن عبدالله راهای ابیعین حرف دنرفت

 ..چیزی جواب داده است عمر سعد یک

  رسد؟اما تسلیم به کجا می ،ستا علمین ش چنااهکسی که سین

 .بگیرم ، جوابش رام چی گفتیویم به آقا بگوصبر کن بر :عباس فرمودندالالفضل ااب

 !صیحةسلیم و الوفا و النّتّال

 آقا!برادر نه. بود.  حرف آقا ،همیشه حرف

 .است ور یادم دادهاینط. او من پسر کنیز شما هستم گفت مادرم گفته غلامت باشم.می

رانی لا اَبلند شد گفت  ،بروید فرمودعبدالله ابیآن هم شب عاشورا که  ،جا روی حرف امام حسین صحبت کردفقط یک

  .روز مرگم باشد رهایت کنم. من ذخیره تو بودم حسین .الله ذلک الیوم ابداً

  ...ولی از صبح عاشورا

 .زار است آقادنیا لجن ؟الزمانچه عرض کنم یا صاحب  .وای بر این دنیا

  ...!ستون عالم ،فکرش را کنید

 .چرخدمن امام میبه یُ .چرخدمن دم و بازدم حجت بن الحسن میبه یُ ،چرخدالان تمام عوالم دارد می

 کنندگوییم ما، آن میآنچه میکنند/ خود نه طغیان می ازرودها 

 . هریظَ رَسَنکَالآن اِ :بگوید ،دست روی کمرش بگذارد ،ستون عالمفکر کن 

 چیست؟! الفضلببین داغ ابا

 ؟ نوبت من شد؟ یَّلَل عَضَّفَتَ ،سیدی ، گفت:از اول صبح عاشورا هفده بار آمد

 :ندفرمودمی ،گفتند برومآمدند میوقتی عباسش می لیه السلامعبدالله عکه ابی ،خیلی غربت توی این حرف است

 ثَ داری الی الخراب. عَن بَذا مضیَتَ اِاِ ،عباسم ،اباالفضل

 شوم اباالفضل. خانه خراب می ،اگر بروی

 کوه بود برای امام حسین. 

 .عبدالله خانه خراب شدابی ،ن هم شد. وقتی که رفتهما
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نفس  .گویند کآبهمی .کنداشک را پاک می ،با سرآستین ؟کندچی کار میاست. گریه بچگانه  ،یک سبک گریه داریم

  .کندهق می، هقشودقطع می

 کرد. با سرآستین اشک را پاک می ،کردهق میهق ،آمدکه عبدالله از کنار نهر علقمه نوشتند ابی

 بابا؟کنی بکی؟ چرا اینطور گریه میتَ مَلِ ،أبَ ،أبَ :گفتمیهِی حضرت سکینه 

  .جواب نداد

  ...سطاط عباسفُالجاء الی 

 یعتاه! امان از اسیری!واضَ :دیدند زینب کبری توی سرش زد .را کشیدعباس آمد عمود خیمه 

 برند نام رادر میان مجلسی / که از عموت بین روضه میتو روی می ام کهشنیده !امام زمان

 آیید آقا؟می .روز تاسوعاست

عا مِسَ .فرما شدیک لحظه سکوتی حکم ،ام تنگ شده صدری، سینهقد ضاقَ ،گفت بروم آقادفعه آخر که داشت می

 گویند العطش. ها دارند می. شنیدند بچهنادون العطشالاطفال یُ

  .آه! ای تف به ذاتت عمر

 .ب بیاورها آخواهی بروی، برو برای بچهمیفرمودند 

  :صحنه را برایت بگویم

  این صحنه را دیدند... ،کنار زدندلفضل العباس پرده خیمه را اتا ابا ،ها مرطوب بودخیمه مشکزمین 

  (.الهی دق کنیم !وای)

  !شکم روی خاک گذاشتند ،از حرارت درون ،از عطش ،ها خاک را کنار زدندجمله یعنی چی؟ که بچهدانی این می

 است؟آتش زده اباالفضل را دانی چطور می

 شکمش روی خاک باشد؟ ،من عمویش باشم_ 

 !بلند شوید ،هاگفت بچه .بردار بوداین جمله خیلی هزینه ،یک چیزی گفت ،کم سن و سال زادگانِیکی از این بزرگ

 !آوردالان آب می ،عمو مشک برداشته

 تکرار کرد.. این جمله را انقدر برای خودش  ،اباالفضل

 !آوردالان عمو آب می ،هاگفت بچهمی ،زدهمه تیرها را کنار می ،دآمچهار هزار تیر سمتش می

 باید آب ببرم. _ 
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 مشک را پر کرد. 

 آورم. الان آب می_ 

 تا تیر خورد توی مشک، گفت بدنم را به سوی خیمه طفلان مبرید..

 وداع نکرد.  لام الله علیهلذا حضرت عباس س

 ولی اباالفضل رفت، بیاید.  ،چون رفتند بجنگند ؛کردندهمه شهدا وداع می

  .علی اصغر که زبان وداع کردن نداشت یدیگر ،که رفت بیاید یکی اباالفضل :فقط دو نفر بودند وداع نکردند

زنی انا بن علی المرتضی، بعد من از این طرف راه را برایت داد می ،مشک را پر کردی ،عباسم :امام حسین فرمودند

  زنیم.می دو تا برادر با هم به میدان هراء.گویم انا بن فاطمة الزمی ،کنمباز می

  .انا بن هاشمی نسب :یکی گفت ،انا بن قتّالِ العرب :یکی گفت .آن یکی به میسره ،یکی زد به میمنه

  .پشت صدای من بیا .کنممن راه را برایت باز می ،کنیروی مشک را پر میتو می

  ..سوار بر مرکب شد

 امین بوسه داد بر دستش ش/ که جبرئیلِهای پیوستهچنان درید صف از حمله

 ی روباهسان شیر که افتد به گلهفتاده حضرت عباس در میان سپاه/ بِ

  .نتشرهراد المُکالجَ ،کردندها فرار میطب الرّقُکَ ،میسره را یکی کردمیمنه و 

 است. به میدان زده علیه السلام گویی امیرالمومنین 

 .تَکُونین أ فَبَعده لاکنُتُ ،هُونی یا نفَسُ مِن بَعد الحسین :زدفریاد می

 .انا بن علی المرتضی :فریاد زد ،کرد تا مشک را پر از آب ،وارد شریعه فرات شد

  .عبدالله آب شدقند توی دل ابی

  .جای علی اکبرم خالی است_ 

  .دشمن فهمید قصه چیست .استراتژی جنگ لو رفت ،انا بن فاطمة الزهراء :تا مولا فرمودند

 چی کار کرد؟ 

 ر که نتواند به اباالفضل گِرا بدهد. عبدالله را نشانه بگیدهان ابی ،گفت حرمله

 لبِ...دیدند یک تیر به 

 .این تیر آمده بود لب را پاره کرده بود ،قبل از اینکه چوب بخورد)

  (.هایش مجروح استلب !گفت نزنلذا رقیه می
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  .مانیدیک نفر از شما زنده نمی ،آیدبگیرید جلوی عباس را! آب ببرد، دفعه دیگر برای جنگ می_ 

  !رسدیک نفر گفت زور ما به او نمی

 ..یمینه طعَقَبدی فَنقذ العَرّة بن مُمُ نخلةٍ ن وراءِمِ نَمِکَفَ

 چو دست راست جدا شد ز پیکر عباس/ فلک گریست به حال برادرِ عباس

 ی سلطان اولیاء شب شد/ سپهر گفت اسیری دچار زینب شدجهان به دیده

 دینیاِنّی اُحامی اَبدَاً عَنْ  /اللهِ اِنْ قطَعَْتمُوا یمَینی وَ

 گه رسانمس برانم/ تا آب را به خیمهرَیا رب مدد کن این فَ

 وَ اللهِ اِنْ قَطَعْتمُوا یمَینیدارم دل شکسته و حزینی/ 

 ..سارهیَ عَطَیل فقَفِخری حکیم بن طَاُ خلةٍن وراء نَمِ نَمِکَفَ

انا بن علی  :توانست داد بزندلذا نمی .با دندان هم مشک را گرفت .م را گرفتلَعَ ،راست و چپمانده دست باقیبا 

 .المرتضی

 ؟کنیدیگفت دیگر چرا حمله نم

 تواند نزدیکش شود!! کسی نمیهایش را ببینچشم ندگفت

  (های عموی رقیه جذبه داشت.چشم)

 .کار خودت است ،گفت حرمله

 ! مسمومٍ!مسمومٍ !دَّدٍ مسمومٍحَمُ همٍسَحرمله بِ ماهُرَفَ

 ..دست نبود که ..دادی سر را تکان میهِ ،تیر خورد توی چشم

 .م را رها کندلَاست عَخوولی نمی ،بیرون بکشدتیر را  ،دست چپ و راست توانست با باقیِمی ،کردم را رها میلَاگر عَ

  .تیر در نیامد ،هر کاری کرد

 دید...مودٍ مِن حَعَذا بِإف ..خود از سر افتادهمان موقع کلاه ..زانو تیر را دربیاورد ندهبا دو کُ ،خم شد

 

 

 حسین! حسین! حسین!

 اللهم عجّل لولیّک الفرج


